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انتخاب صحيح و آگاهانه شما دانشجويان عزيز را ارج و سپاس نهاده و آينده درخشانی را براي شما آرزومند است. تنوع و تعدد منابع ، گروه آموزشی مقدم

شجويان میآوي و مطالعه همگی اين منابع آموزشی، همواره از جمله دغدغهكنكور و همچنين فرصت كم براي جمع صلی دان ست كتاب هاي ا شد. اميد ا با
جويی در وقت و يادگيري كاملاً هدفمند، رضايت خاطر شما را فراهم نموده و با صرفه ،استكه در برگيرنده مطالب مهم و كليدي از اكثر منابع كنكور حاضر 

 پاسخ گفته باشيم.را ا جهت كسب رتبه برتر نياز شم، منديم توانسته باشيم در اين اثرراه حل مناسبی براي اين مسئله باشد. آرزو

و  گردد؛ گستتستتتگی، پراكندگیباز میفرستتاي آمادگی كنكور  هاي فراوانش به دوران طاقته گردآوري و تأليف اين مجموعه با كاستتتیايد
سی به ستر شواري در د صلی منابع  كليه د شدم با از بزرگترين دغدغها ست. در نهايت امر برآن  شته بوده ا ساليان گذ هاي نگارنده در طول 

آنكه ادعايی در اي را در خور شتتأن داوطلبان كنكور فراهم آورم، بیمطالعاتی، پژوهشتتی و دروس دانشتتگاهی، مجموعههاي تكيه برفرصتتت
شم. شته با صوص تأليف دا ست و  خ ست منابع رفته ا ساتيد و بزرگانی تعلق دارد كه ذكر نام آنان در پايان كتاب و در فهر اين مجموعه به ا

صلاينجانب تنها به بازخوانی و گردآ سرف ستگی معنادار ميان  روي ام تا آنچه پيشپرداخته آنها و عناوين مرتبط با وري مطالب و ايجاد پيو
ضوع خواننده قرار می سجامی كه در ديگر منابع مرتبط با مو ستگی و ان شد؛ پيو ستگی لازم براي يادگيري برخوردار با سجام و پيو گيرد از ان

تر نقطه اميد ديگر نزد نگارنده آن است كه اين مجموعه فرصتی را براي رقابت عادلانه ه شده است.آمادگی كنكور كمتر بدان توجه و پرداخت
سانی فراهم می ستن از كلاسبراي ك صی برخوردار نمیآورد كه از توانايی مالی لازم براي بهره ج صو سات خ س ضوري مؤ شند و هاي ح با

 باشد. تخصصیمند از مطالب اي براي درك نظامزمينه
هاي اين مجموعه تلاش نگارنده برآن بوده تا با استتتفاده از منابع ستتنتی فارستتی زبان و با توجه به ت ييرات محتوايی در ستتؤالات ستتال در

برداري گردد تا مخاطبين و داوطلبان را با آمادگی متأخر جهانی، از جديدترين وستتودمندترين منابع بهره كتبگذشتتته و گرايش به ستتوي 
 ي رقابت علمی مهيا سازد.بيشتر ذهنی، برا

 
 كنم.قدردانی  تشكر و  اند،از زحمات تمامی اساتيدي كه در ساليان گذشته مشوق اينجانب بوده دارم تا در پايان بر خود لازم می

شكال و خطا نيست، راهنمايی شك اين كتاب، خالی از ا ارنده پذيراي تواند كمك مؤثري در ارتقاءآن نمايد. نگها و نظرات مخاطبين میبدون 
  باشد.تمامی نقدها و پيشنهادات مخاطبين می

 
 لطفاً با ارائه پيشنهادات و انتقادات خود ما را در ارتقاء كمی و كيفی كتاب ياري نمائيد.

E-mail: info@ravangam.com 
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 نفس، قلب، روح و عقل

 وجود نفس
بندي ارسطوئي و افلاطوني دربارة نفس بوده است، چنانكه اين نكته از اشارات رسد كه غزالي معتقد به نوعي هماهنگي و تطابق ردهبه نظر مي

هوت و تمايلي است كه در اين تمايل با آيد شگويد: نخستين امري كه در طفل پديد ميشود، آنجا كه مياستفاده مي« احياء»مختلف او در كتاب 
نفس عاقله در  آيد كه در اين قوه فقط با حيوان وجه مشترك دارد. در واپسين مرحله،حيوان و نبات شريك است. سپس قوة غضبيه در او به وجود مي

نباتي و قوة غصبيه با قوة حيواني، و قوة عاقله با نفس  رسد، كه ويژة خود اوست. اين تطابق بر اساس رودرروئي و برابري قوة شهواني با قوةاو به هم مي
 انساني است.

، فرموده نفس سه «دهندجز خودشان را فريب نمي: »يعني 1«وَ ما يَخدعَونَ الِّا اَنفسَُهمُ »نفس در اصل به معني ذات است. طبرسي ذيل آيه 
 معني دارد:

 الف ـ روح
 ب ـ تأكيد لفظي

 ج ـ ذات و اصل هر چيز
و در قرآن نيز كلمه نفس به اين « زيد خود به سوي من آمد»يعني « جائَني زيدُ نفَسهُُ »توان ذكر كرد ناي تأكيد لفظي، اين جمله را ميدر مع

را مورد « الله»در اين آيه كلمه نفس لفظ ماقبل خود يعني «. داردخداوند خود، شما را بر حذر مي» 2«و يحُذِّّّّّّركُُمُ الله نفَسَه»معني در آيه آمده است: 
معني شمرده شده است كه در ذيل آيه فوق نفس را به  9تأكيد قرار داده است. در كتاب وجوه قرآن تأليف ابوالفضل تفليسي، براي نفس در قرآن 

برحذر »فعل تحذير شايد بتوان با توجه به «. داردخداوند شما را از عقوبت و غضب خويش برحذر مي»معناي عقوبت آورده و چنين ترجمه كرده است: 
 معناي عقوبت الهي را نيز محتمل دانست.« داشتن

چنين نفس به معني خون نيز آمده ، نفس به معني روح استفاده شده و گفته شده: خرَجََت نفَسُهُ يعني روحش خارج شد. هم«صحاح»در كتاب 
)تفلَيسي، به « شودكه خون جهنده ندارد اگر در آبي بميرد آب نجس نميآن»ي: ، يعن«لا ينُجسُ الماءُ اذِا ماتَ فيهِ  سائِلةُ ما ليَسَ لَهُ نفَسُ »است: 

 (.0831اصغر احمدي، نقل از علي

 نفس و روان انساني
كند كه عبارتند از: نفس، قلب، روح و عقل. گويد ـ براي تعبير از نفس، از چهار واژه استفاده ميغزالي ـ آنگاه كه از نفس و روان انساني سخن مي

صورتي فشرده راجع به آنها بحث كنيم. در طي اين بحث خواهيم ديد كه آيا غزالي اين كند بههاي مربوط به نفس است كه ايجاب ميمين تنوع واژهه
 گوييم:ا سخن ميهگرفت. ما به ترتيب زير، از اين واژهكرده است و يا معاني و مفاهيم مختلفي را براي آنها در نظر ميها را به يك معني تلقي ميواژه

 ( در قرآن كريم؛0
 ( در زبان عربي؛2
 ( از ديدگاه اهل حديث؛8
 هاي فلاسفه؛( از نظرگاه4
 ( از نظر غزالي.5

                                                             
 .9بقره  .0

 .23آل عمران،  .2
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 هاي چهارگانه در قرآن كريممفهوم و موارد استعمال واژه ،كاربرد
كنيم كه ر بحث از آنها كار خود را بر اين اساس تنظيم ميخورد و ما دـ به چشم مي0هاي چهارگانه ـ به جز واژه عقلدر قرآن كريم تمام اين واژه

تواند بعدهاي مشخصي را در انسان بنماياند. با چنين نگرشي بايد گفت كه اين الفاظ تا چه حدي نمايانگر مفهوم انسان بوده و تا چه حدودي مي
ها در قرآن به كار رفته است و ن كلمة نفس بيش از ساير واژهچو كند.سخن قرآن دربارة نفس، سخني است زيربنايي كه مقام نخستين را اجرا مي

آن در قرآن كريم در رأس بقية  غالباً اين كلمه بر انسان به عنوان يك موجود زنده دلالت دارد. )پس بنا بر اين، واژه نفس به لحاظ كثرت استعمال
پذيرا و عاطفي در آن، به  كند كه به منظور دلالت بر عنصريقرآن كريم احراز مي موقعيت واژه قلب از اين ديدگاه، مقام دوم را در ها جاي دارد.(واژه

كند كه داراي اصل و ريشة الهي است و با نحوة خاصي با انسان پيوند در قرآن كريم غالباً حقيقت مجردي را ارائه مي« روح»كار رفته است. اما واژه 
باشد. رابطه بين عقل و ايمان را تا حدي براي اولين بار كندي مطرح ساخت و ارت از فهم و تفكر ميدر قرآن كريم عب« عقل»يافته است. اما طرز كار 

 هشت قرن بعد موضوع به دست صدرالمتالهين )ملاصدرا( به بهترين وجه حل شد.

 2نفس
و غالباً مفهوم آن عبارت از موجود زنده  صورت اضافه بر ضمير و غيره به كار رفته استهاي مفرد و جمع و بهاين كلمه در قرآن كريم با قالب

ء و غضب است، و سرانجام، بايد نگران باشد، موجودي كه داراي يك اصل و همواره در حال تكاثر )و توليدنسل( و داراي نيروي كسب و اشتهامي
كند كه عبارتند از جوهر و حقيقت رائه ميپاداش و يا كيفري در پي اعمال خوب و بدش باشد. كلمة نفس در قرآن كريم، مفاهيم ديگري را نيز ا

 شود.ها اشاره ميهاي متفاوتي وجود دارد كه در ذيل به آنبنديدر مورد مفهوم نفس از ديدگاه قرآن طبقه انسان، عين چيزي ديگر و يا ذات الهي.

 نفس به مفهوم انسان
 باشد:هايي از آن به شرح زير مينهآياتي كه كلمة نفس در آنها به مفهوم خود انسان به كار رفته است نمو

 (141)بقره . « شيئاًوَ الَّقوُا يوَمْا لاتجَزْي نفَْسٌ عَنّ نفَسٍْ »
 از آن روزي بر حذر باشيد كه در آنروز كسي به جاي كسي ديگر، كاري را انجام ندهد.

 (232)بقره. « لا تكُلََّفُ نفَسُْ الّا وسْعهَا»
 گردد.ليف برنميهيچكس جز به اندازة توانائيش تك

 (32)مائده. « اَنَّهُ مَنْ قتَلََ نفَسْا بغِيَْرِ نفَسٍْ اَوفْسَادٍ فيِ الْاَرْضِ فكَانَما قتَلَ الناّس جمَيعاً»
 كشد.محققاً اگر شخصي، كسي را كه در برابر كسي و يا فساد و تبهكاري در زمين، بكشد مانند آنست كه همة مردم را مي

 (11)تحريم. « اهَلْيكمُْ ناراًقُوا انَفْسُكَمُْ وَ»
 خود و خانوادة خويش را از آتش دوزخ نگاهداريد.

 (221)بقره. « والْمُطلََّقاتُ يترّبَّصْنَ باِلَْنفسَهِِنّ ثلَثهَ قُروءِ »
 از عادت، از انتظار نگاه دارند. ماهيهاي طلاق داده شده بايد خويشتن را به مدت سه زن

 (32)يوسف. « نفسْه فَاستَْعصْمََ ولََقدَْ راودَْتهُُ عَنْ »
 حقاً من از خود او كام خواستم، ولي او خودداري كرد و خواست خويشتن را نگاه دارد.

 (11)زخرف. « و فيها ما تشبَْهبهِ الْانفْسُ و تلاالْاعيَنُُ»
 در آن است آنچه هوس كنند و ديدگان لذت برد.

 نفس به مفهوم اشخاص و يا شخص معين
 چنانكه در آية زير: .شوداشاره به شخص معين نيز از آن استفاده مي ،كندس در قرآن كريم علاوه بر آنكه بر مفهوم انسان دلالت ميگاهي واژة نف

 (111)كهف « فلََعلََّكَ باخعُِ نفَسْكَُ علَي آثارهَمِْ »
 باشد.ليه و آله( ميالله عپس شايد خود را از پي آنها ببازي. كه منظور از نفس در اينجا شخص پيغمبر )صلي

 در دو آيه زير نيز كلمة نفس دربارة شخص معيني به كار رفته است:
 (33عمران. )آل« كُلُّ الطَّعامِ كانَ حلِّْالِيَني اسِْرائيلَ الِّا ما حرََّمَ اسِْرائيلُ علَي نفَسْه»

 كرد. اسرائيل حلال بود، جز آنچه كه اسرائيل بر خويشتن تحريمها بر بنيهمة خوراكي
 (21)يوسف. « هيَِ زاودَتَنْي عَنْ نفَْسي»

 اين زن از من كام خواست.

 و قلب و باطن آدمي ي نفس به معني درون انسانكلمه
 كند:ارائه مي« درون انسان»هايي از استعمال كلمة نفس را به مفهوم آيات زير، نمونه

                                                             
 استعمال شده است.« عْقلُونعقََلُوهُ، تَعْمَلُونَ، نَعْقلُ، يَعْلُها و يَ»شود، ولي مشتقاتي از آن مانند: كريم ديده نميبا چنين قالب و ساختماني در قرآن»واژه عقل  .0

 المعارف اسلامي برخي از معاني و مفاهيم آنها بازگو شده است.بار در قرآن كريم استعمال شده است كه در دايرة 863كلمه نفس و مشتقات آن  . 2
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 (22)اسراء. « ربَُّكُم اعَلَْمُ بِها في نفُوُسكمُْ انْ تكوُنُوا صالحينَ»
 تر است، بر فرض كه شما شايستگان باشيد.هاي شما است آگاهپروردگار شما به آنچه در درون

 (11)رعد. « ان اللهَ يغُيَِّرُ ما بقِوَم حتيّ يُغيَرِوُا ما بَاَنفْسُهِمِْ»
 را دگرگونه سازند. سازد مگر آنكه آنها درون خودخداوند محققاً آنچه را كه در گروهي وجود دارد دگرگون نمي

 «ولََقدَْ خلََقنْاَ الانِْسانَ وَ نعَلَْمُ ما ترُسَوسُ به نفسه»
  خواند آگاهيم.حتماً ما انسان را آفريديم و از آنچه درونش را مي

آورده ها را در نظر در برخي از آيات، نفس به معني قلب به كار گرفته شده است كه باطن انسان نفس به معني قلب و باطن آدمي:
علم خدا به نفوس شما و قلوب شما، متراَدف به «. داندهايتان هست ميپروردگارتان به آنچه در قلب»يعني  1«ربَُّكُم اعَلَمُ بِما في نفوسكِمُ»فرمايد:مي

 كار رفته است.
دهد مگر يق خدا سرنوشت هيچ قوم و گروهي را تغيير نميبه تحق»، 2«انَِّ الله يغُيَِّرُ ما بِقوَمٍ حتَيّ يُغيَِّروا ما باَنفسُهِم»در قرآن آمده است: 

توان احتمال داد كه تغيير خودشان نياز به تحول دروني و باطني دارد تا بتوانند سرنوشت در اينجا مي«. ها سرنوشت خويش را تغيير دهنداينكه آن
ها در رابطه متقابل با يكديگر هستند و اهد شد و ظاهر و باطن انسانخود را دگرگون سازند. تا تحولي در باطن صورت نگيرد تغيير در ظاهر ديده نخو

 اند.اي نبردههاي دوگانه يا منافق كه از حقيقت هستي بهرهبدون تغيير در يكي تحول در ديگري ممكن نيست، مگر در شخصيت

 نفس به مفهوم ذات الهي
 ت مانند آيات:ذات الهي اسنفس و همين كلمه در برخي از آيات قرآني، حاكي از 

 (31عمران. )آل« اللهَ نفَسَْهُ واَللهُ رؤَفٌُ بلِْعبِادِ و يحُِّذِركُمُُ»
 دارد و خدا نسبت به بندگان، مهربان است.شما را خداوند از خويشتن برحذر مي

 .معناي نفس، نفس الهي و تأكيد لفظي بر عقوبت الهي است« كم الله نفسه يحُذَر»در آيه شريفه  :نكته

 « لنِفَْسي تُكَواصطْفَي»
 و ترا براي خويشتن برگزيدم.

 (111)مائده. « تَعلْمَُ ما في نفَسْي وَ لا اَعلَْمُ ما في نَفسْكَِ»
 داني ولي من از آنچه در تو است آگاه نيستم.تو آنچه را در من وجود دارد مي

 «12)انعام. « قَلْ للِلّه كتبََ علي نفَسْه الرَّحمْن»

 را بر خويشتن فرض واجب فرمود. بگو از آن خداست، رحمت

 كلمة نفس به معني اصل و بن انسان
 مانند آيات: .گاهي كلمة نفس در آيات قرآني، نمايانگر اصل و بن انسان است

 (11)نساء. « يا اَيُّها الناّسُ اتَّقُو ربََّكُمُ الَّذي خلَقَكَمُْ مِنْ نفَسٍْ واحدِهًَّْ»
 ار باشيد، پروردگاري كه شما را از يك اصل و يك بن آفريده است.اي مردم نسبت به پروردگارتان پرهيزك

 (111)نساء. « هَوَ الَّذي خلَقَكَمُْ منْ نفَسْ واحِدهًٍَّّْ»
 او است كه شما را از يك اصل آفريده است.

 نفس به مفهوم ابعاد خاصي در درون انسان
رفته است، گاهي منظور از آن عبارت است از همان جوهر مجردي است كه قائم با اينكه كلمة نفس كه در قرآن كريم براي دلالت بر انسان به كار 

نفس، ابعاد  باشد مانند آيات زير كه كلمةباشد، و گاهي كلمة نفس به عنوان يك تعبير مجازي از حقيقت و ماهيت انسان مورد استفاده ميبالذات مي
 دهد:خاصي از درون انسان را نشان مي

 (2)قيامت. « الْقيَمهًَِّّْ وَلا اقُسْمُِ بِالنَّفسْ اللَّوّامهًَِّّْ لا اقَسْمُِ بيَومِ»
 كنم.گر قسم ياد نميكنم و به روان سرزنشبه روز رستاخير سوگند ياد نمي

 (23)يوسف. « ءُ نفَسْي انَِّ النَّفْسَ لَامَّارهًٌّّّْ بِالسُّوءِوَ ما اُبَريِّ»
 دهد.دمي، او را هر هنگام به بدي فرمان ميكنم؛ زيرا نفس و روان آمن خو را تبرئه نمي

 (21)فجر. « ارجْعِي الِي رَبِّكَ راضِيهًًّّْ مَرضْيهًّْ المُطْمئَنهيا ايََّتُها النَّفسَْ »
 اي نفس آرام و اي دل آرميده به سوي پروردگارت در حاليكه خشنود و مورد رضايت هستي، بازگرد.

 (41)نازعات. « ي النَّفسَْ عَنِ الهْوَيوَ امَّا منَْ خافَ مَقامَ ربَِّه ونََهَ»
 دارد.و اما آنكه از جايگاه پروردگارش بيم دارد و خويشتن را از هوس بازمي

هاي حياتي است، و ها و جنبشكند و اين دلالت غالباً توام با اشاره به عنصر محركبدينسان كلمة نفس در قرآن كريم عموماً بر ذات دلالت مي
كند. بنابراين با توجه به اينكه كلمة نفس در قرآن كريم هم دربارة ذاتي كه سان به عنوان يك موجود مدرك و متفكر، دلالت ميكمتر بر مفهوم ان

                                                             
 .25اسري،  .0

 .50احزاب،  .2
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گيريم هاي حياتي است به كار رفته و هم گاهي به ندرت دربارة ذاتي كه مدرك و متفكر است استعمال شده است. نتيجه ميها و جنبشداراي محرك
 (36باشد. )بهشتي، ، واژة عام و فراگيري است كه بر تمام وجود و ابعاد انسان دلالت دارد و مفهوم آن، محدود به ذات مدرك و متفكر نميكه اين كلمه

 

 بندي زير وجود دارد:تقسيم در مورد معاني نفس در قرآن النفس دكتر احديدر كتاب علم

 «ما كانَ لنَِفسٍ اَن تَمُوت الِا بِاذنِ الله »شود. ياد مي نيجان يا حيات حيواـ در قرآن ابتدا از نفس به معناي 0
)هر نفسي ـ هر حياتي ـ مرگ را خواهد چشيد.( در اين دو «  الموتكل نفس ذائقه»كه بميرد با اذن پروردگار( )براي نفس چيزي نيست مگر آن

 آيه، نفس هم رديف جان است كه مرگ برايش پايان و غايت است.
 روح و جان است.« الله يتوفي الانفس»در آيه شريفه معناي نفس 

چه كسب كند، بدان )و پند بده به آن نفس، آن «ِكِّر به اَنْ تبُْسَل نفسٌ بِما كَسَبَتْو ذ» آمده است  روان يا نفس انسانيـ نفس به معناي 2
ي حالات رواني است كه خاصيت ادراكي، انفعالي و جموعهسازد در اين مورد نفس همان مشود.( نفس، ماهيت خويش را با مكتسبات ميگرفتار مي

 دهد.سازد و شخصيت خود را شكل ميافعالي دارد و برمبناي اين سه خصوصيت خود را مي
اش توانايي)خدا هر كس را به اندازه  «لا تُكَّلِفُ ا.. نفساً الِاّ وُسعْهَا»ـ سومين معنا، شامل نفس به معناي شخصيت شكل يافته و متعادل است. 8

 اي از تكامل رسانده است.دهد.( در اين مرتبه نفسي مطرح است كه خود را به مرحلهتكليف مي
)هر نفسي ـ جاني ـ در عالم  «و اِلينا تُرْجَعون المُوت و نبَْلُوكَمْ بالشَّرِ و الخير فتِنَْه كُلُّ نَفْسٍ ذائقَِه»ـ به معناي وجدان نفساني يا خودآگاهي، 4
عَلِمَتْ نَفْسُ ما قدَّمَتْ و »كند.( و نيز شود و به سوي ما بازگشت ميچشد و در مسير زندگي با خوبي و بدي آزمايش ميسختي مرگ را ميرنج و 
ه است و آمد جانچه را كه از پس خواهد آمد.( در اين آيه هم نفس به معناي چه را كه از پيش فرستاده شده است و آنداند آن)هر نفسي مي« اخََّرتَ

 كند.كه در نتيجه منش انساني را بيان مي عامل وجدان و شعورهم به معناي 
كه او را متعادل و متكامل آفريد و در او )قسم به نفس و آن «ها و تَقْويهاو نفسٍ و ماسوَّيها فَالَهَْمهَا فُجُورَ»ـ اصل ثابت انساني و خودآگاهي، 5

تواند در مسير ظهور و فعليت فطرت حركت كرده، الهام گيرد، متكامل شود يه ناظر به روان انسان است كه ميبدكاري و پرهيزكاري الهام كرد.( اين آ
 و يا به بدكاري روي آورد، در هر حال حالت اكتسابي جذب خير و شر را دارد.

)نفسم را « ة بِالسُّوء الِّا ما رَحمَِ رَبيّ انَِ ربيّ غَفُور رَحيمما ابَُّرِي نفسي اِنَّ النَّفسَ لامّارَ »ـ نفس به معناي نفس حيواني يا نفس تعالي نيافته، 6
درستي كه پروردگار من آمرزنده و مهربان است( . من خودستايي نكرده و  كنم، كه نفس، امر به بدي است مگر خدا بر من رحمت آورد، بهتبرئه نمي

 كه خداي بر او رحمت آورد.دارد جز آنهاي زشت وا ميانسان را به كار دانم، زيرا نفس اماره،نفس خويش را از عيب و تقصير مبرا نمي
 

 بندي ديگري وجود دارد:در كتاب روانشناسي شخصيت از ديدگاه اسلامي احمدي نيز تقسيم

 در قرآن كريم كلمة نفس و شقوق آن به صور مختلف آورده شده است. 
 . چنانكه در سورة آل عمران چنين آمده: است« عقوبت»معناي ـ يكي از معاني نفس در قرآن به0

 و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه و يحذر كم الله نفسه. 
)و هركس چنين كند )يعني از كفار دوست براي خود بگيرد( پس نيست از خداوند در چيزي مگر آن كه بپرهيزيد از آنان پرهيزيدني و خداوند 

 دارد(. و غضب خويش برحذر مي شما را از عقوبت
 خوانيم: است. در سوره مائده چنين مي« علم»ـ ديگر از معاني نفس 2

 ... ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي و لا اعلم ما في نفسك.
كند سي در پاسخ عرض ميكند كه آيا تو به مردم گفتي كه تو و مادرت را به خدايي بگيرند، حضرت عيخداوند به عيسي ابن مريم خطاب مي

داني آنچه دانستي، تو ميافزايد: اگر گفته بودم تو ميمنزهي اي خدا و شايسته نيست مرا كه چنين سخني بگويم و مرا چنين حقي نيست و سپس مي
 دانم آنچه را كه در نزد توست. دانم( ولي نميرا كه در نزد من است )يعني آنچه را من مي

 خوانيم: است كه در سورة زمر مي« جان»و « روح»س ـ از معاني ديگر نف8
 الله يتوفي الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها. 

 را كه نمرده است، به هنگام خفتنش...(. ستاند و آنها را به هنگام مرگ مي)خداوند جان
 كه در سورة مائده چنين آمده: است، چنان« انسان»ـ معناي ديگر از نفس 4

اسرائيل كه هر كس انساني را بدون جل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس )و از اين رو است كه واجب كرديم بر بنيمن ا
 قصاص بكشد...(.

 نويسد: مؤلف كتاب وجوه قرآن در بحث از معاني نفس به نفوس ثلاثه اشاره كرده و چنين مي
: و نفس لوامه آن ان النفس لاماره بالسوء( گفت. 58كه در سورة يوسف )فس بود كه همه بدي فرمايد چنانو بدان كه نفس اماره در قرآن آن ن»

و نفس مطمئنه آن بود  : لا اقسم بيوم القيامه و لا اقسم بالنفس اللوامه.( گفت2كه در سوره القيامه )بود كه گاهي بدي فرمايد و گاهي نيكي. چنان
الي آخر يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك. ( گفت: 03كه در سوره الفجر )ر خداي و همه نيكي فرمايد چنانكه دايم آرميده باشد به ذك

 ()احمدي«. السوره
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 1قلب
 هاي مختلفش دربا ساختمان« نفس»هاي مفرد و تثنيه و جمع در قرآن كريم به كار رفته است، ولي نه به آن اندازه كه كلمة در قالب« قلب»واژة 

جدان و عقل آدمي نماياند كه اكثر معاني و مفاهيم آن بر پيرامون محور و مفهوم وشود. استعمال كلمة قلب در قرآن كريم، چنين ميقرآن ديده مي
نفرت و به همين جهت است كه قلب به عنوان محور و اساس فطرت سليم و عواطف گوناگون ـ اعم از عواطفي كه بر پاية حب و علاقه و يا  چرخدمي

داري به شمار توان آن را مركز و كانون رشد و هدايت و ايمان و علوم و معارف و اراده و ضبط و خويشتنكند و ميو انزجار مبتني است ـ جلوه مي
 آورد.

 قلب به مفهوم كانون فطرت سليم
 قلب در آيه زير به عنوان جايگاه و كانون فطرت سليم ياد شده است:

 (13)شعرا. « لٌ الِّا مَنْ اَتيَ اللهَ بقِلَْبِ سلَيمٍ يوَمَْ لاينَفْعَُ ما»
 آمد. الم و رواني پاكيزهمگر آنكه خداي را با دلي س ،رساندروزي كه مال و فرزندان سودي نمي

 اندوزي و مركز تفكر و استدلال و ايمانقلب به معني كانون عبرت
 اندوزي و استدلال و مركز فهم و هدايت و ايمان به كار رفته است:مفهوم كانون عبرت كند اين است كه قلب بهنظر مياي كه در آيات زير جلبنكته

 (11)تعابن. « وَ مَنْ يُومِْنَ بِاللهِ يهَدِْ قلْبَهُ»
 كند.و آنكه به خدا ايمان دارد دلش را رهبري مي

 (41)مائده. « ا باِفَْواههِمِْ ولَمَْ توُمِْنْ قلُُوبهُمُْ وَ لا يحَْزُنكَْ الَّذينَ يسُارعوُنَ فيِ الكْفُرِْ مِنَ الَّذينَ قالوُا آمنّ»
 شتابند يعني آنانكه زبان آنها گوياي ايمان است و دلهايشان از ايمان تهي است، تو را اندوهگين نسازند.آنانكه در كفر مي

 (1)حجرات. « ولَكنَِّ اللهَ حبََّبَ الَيكْمُُ الْايمانَ وزَيََّنهَُ في قلُُوبكِمُْ»
 هايتان زينت بخشيده است.لي خداوند متعال ايمان را محبوب شما گردانده و آن را در دلو
 (111)نحل. « الِّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قلَْبَهُ معَلمينٌّ بِالاْيمانِ »

 مگر آنكه اجبار و اكراه گردد و دل او با نيروي ايمان آرام و استوار است.

 ددگرقلب ـ يا ـ كانوني كه دچار آلودگي مي
 دهد:گردد و انسان را به گناه سوق ميولي نبايد قلب آدمي را صرفاً جايگاه ايمان و عواطف عالي دانست، بلكه گاهي اين قلب گرفتار آلودگي مي

 (12)حجر. « الْمُجْرمين قلُُوبكَذلكَ نسلُْكُهُ في»
 رانيم.هاي گنهكاران ميبدينسان آن را در دل

 (213)بقره. « و منْ يكتُْمْها فانَه اثم قلْبهُ  و لاتكَْتمُوُا الشّهادهًّْ»
 كار است.شهادت را كتمان نكنيد و اگر كسي آن را كتمان كند قلبش گنه

 قلب ـ يا ـ كانون عواطف گوناگون
 توان از آيات زير ياد كرد:مي ،باشداما براي ارائه مواردي كه قلب، حاكي از عواطف مختلف مي

 (21)حديد. « ين اتبَعَوُهُ رافْهًّْ و رحمْهًّْو جعَلْنا في قلُُوب الّد»
 بهره و رحمت را فراهم آورديم. ،در قلوب كساني كه او را پيروي كردند
 (121عمران. )آل« ليْجعل الله ذلك حسرهًّْ في قلُُوبهم

 هايشان قرار دهد.خداوند متعال آن را حسرتي در دل

 (121عمران. )آل« بما اشَرّكَُواسنَلُْقي في قلُُوب الَّدينَ كفَرَوا الرُّعبَْ »
 افكنيم.هاي كافران ـ بعلت شرك آنان ـ هراس ميبزودي در دل

 (14)بقره. « ثُمَّ قسَتَْ قلُُوبهُمُْ مِنْ بعَْد ذلِكَ فهَيَِ كَالْحِجارهًّْ اَواْشََدُّ قسُوْهًًَّّْ»
 تر از آن است.و يا سخت هائي به مانند سنگهاي آنها پس از آن دچار سختي گشت؛ پس چنين دلسپس دل

« نفس»تر و محدودتر نسبت به مفهوم در قرآن كريم داراي مفهومي اختصاصي« قلب»گيريم كه كلمة از مجموع اين بررسي كوتاه نتيجه مي
رفيت و گنجايش براي كند بلكه حاكي از بعدي در انسان است كه واجد ظهاي غريزي و يا عنصر حياتي دلالت نميباشد. لذا قلب صرفاً بر محركمي

 باشد.پذيرش حالات متنوع مي

                                                             
 ( و:31الاسلام: نيكلسون، صالصوفيهًِْ في» كمورد در قرآن كريم به كار رفته است )ر 044ي قلب به صور مختلف در . كلمه0

A: 1 othman the concept of man in islam P.81. 
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 روح
شود كه روح حقيقت وجودي است كه بار كلمة روح و مشتقات آن تكرار شده است و از مجموع آيات چنين نتيجه گرفته مي 24در قرآن كريم 

ني و مادي است. از يك سو روح از عالم بالا به عالم رود و به عنوان موجودي مجرد و مستقل و در عين حال مرتبط با عالم جسماگاه از بين نميهيچ
شود كه موقعيت و رتبة روح، عالي است پس معلوم مي 1«تنزل الملائكه و الروح»فرمايد: طور كه در قرآن ميپايين به همراه ملائكه نزول كرد همان

سوي ديگر، روح عامل حيات و زندگي شمرده شده است؛ آيد تعريف شده است. از آفرين به شمار ميو موجودي سماوي كه حيات بخش و حيات
 ها و حيات خاص در نتيجه افاضه روح است. حيات مشترك انسان

 ذكر گرديده است. امر ربوبيمطرح شده و سومين بار به عنوان  تأييديو بار ديگر به صورت  اينفخهدر رابطه با انسان، يك بار روح به صورت 
اي به انسان، بواسطه چنين افاضله« در انسان روح خود را دميدم»، 2«و نفَخَتُ فيهِ من روحي»فرمايد: مي در قرآن اي:الف( روح نفخه

موجوديت انسان اعلام گرديده و به انسان حيات داده شده است. نكته حائز اهميت اين است كه چنين روحي عامل حيات عامل و عمومي در مورد 
اي از روح را به خود اختصاص داده و خداوند به او عطا نموده شود و هر انساني مرتبهمي …مؤمن و كافر و  هاست. به اين معني شاملهمه انسان

 گردد.است. يعني به واسطه آن انسانيت انسان اعطا مي
اوند ايمان را در قلب آنان نگاشت و خد». يعني 3«اُولئك كتَبََ في قلوبهِمُِ الايمانَ و ايََّدهَمُ بروحِ مِنهُ »فرمايد: در قرآن مي ب( روح تأئيدي:

 «.ها را با روحي از جانب خود تأييد فرمودآن
گونه كه در قرآن به اين نكته اشاره فرمود كند؛ چنين زندگاني مخصوص مؤمنين خواهد بود. همانروح تأييدي، زندگي و حيات طيبه را ايجاد مي

هر انساني كه عمل صالح و نيك انجام دهد و مؤمن باشد پس او »يعني . 4«طَيِّبةُ  ةُ وَ مُؤمِنٌ فلََنحُييَّنَهُ حيامَن عَمِلَ صالحِاً مِن ذَكَرٍ اَو اُنثي وَ هُ»كه: 
توان دريافت كه آنچه در آية اول به عنوان روح تأييدي معرفي شده، در آيه دوم با مقايسه دو آية فوق مي«. گردانيمرا به حيات طيبه و پاك زنده مي

 يابي به حيات طيبه و پاك تبيين گرديده است.به عنوان دست
اي و دومي با روح تأييدي شوند، با اين تفاوت كه اولي با روح نفخههر دو بر اثر وجود روح آشكار مي« حيات ايماني»و « حيات انساني»در نتيجه 

 اي، منوط به تعلق گرفتن روح است.آيند و به ظهور رسيدن حيات در هر مرتبهپديد مي
اي پيامبر از تو درباره »يعني  2«يسَئلَُونكََ عَنِ الرُّوحِ مِن امَرِ ربَيّ و ما اوُتيتمُ مِنَ العلِمِ الِّا قلَيلاً»در قرآن كريم آمده است:  امر ربوبي:ج( 

سؤالي « روح چيست؟»شود كه يبا توجه به متن آيه معلوم م«. كنند، بگو روح امر پروردگار من است و جز اندكي از علم به شما نداديمروح سؤال مي
شناسان، متخصصين علوم انساني و اجتماعي به دنبال است كه از ديرباز مورد پرسش همگان بوده و همه انديشمندان، فلاسفه، عرفا، متكلمين، روان

اند و به تصريح آية شريفه، ين پرسش بودهگويي به ادنبال پاسخاند و به تصريح آية شريفه، علوم انساني و اجتماعي به گويي به اين پرسش بودهپاسخ
شود آن همه علومي كه در اختيار بشر است اندك شمرده شده و دستيابي به حقيقت مفهوم روح به آساني ميسر نيست. آنچه از اين آيه فهميده مي

 رديده: امر مولوي و امر ارشادي.به دو معني ذكر گ« امر»عالم وجود است. در بعضي تفاسير « امر»است و « امر»است كه روح از عالم 
سازد. در قرآن خيزد و امر خدا، رسول، امام، فقيه، پدر، معلم و شوهر را در پرتو مراتب ولايت روشن ميامر مولوي كه از ولايت و سرپرستي برمي

است و جز اين نيست كه امر و فرمان خدا )در عالم( هرگاه اراده اين »يعني  1«اِنَّما امَرُه اذَا اَرادَ شيَئاً انَ يقَولَ لَهُ كُن فيَكَوَنَ»كريم آمده است: 
 «.كه گويد باش بلافاصله موجود خواهد شدخلقت چيزي كند به محض اين

از آنِ ، يعني خلقت و تدبير عالم هر دو 1«اَلا لَهُ الخلَقُ و الامَرُ » رسد كه احتمال دارد مراد از امر، مقاوم تدبير باشد چنانچه فرمود:به نظر مي
قَد تَبيََّنَ »طور كه فرمود: كند. همانها را نيز سبب خواهد شد و امر ارشادي معني پيدا ميخداست و به ترتيب با ايجاد روح در موجودات هدايت آن

 «.به تحقيق راه هدايت و رشد از راه ضلالت و كجي روشن و آشكار گشت»يعني  1«الرُشدُ مِنَ الغيَ
طور كه فسق و فجور را معرفي نموده است و ها فلاح و رستگاري را الهام نمود همانگيرد؛ خدا به انساندايت سرچشمه ميامر ارشادي از رشد و ه

نفس و قسم به »يعني  3«وَ نفَسِ وَ ما سَويّها فَالَهَمَها فجُوُرهَا و تقَويها قَد افَلَحَ مَن زَكّيها و قَد خابَ مَن دَسِّيها»در قرآن كريم چنين فرمود: 
كه او را به حد كمال بيافريد و به او شر و خير را نشان داده به تحقيق هركس نفس خود را از گناه پاك سازد رستگار خواهد شد و هر كه انسان و آن

 «.بر اثر گناه پليد گردد البته زيانكار خواهد گشت

                                                             
 .4. قدر، 0
 .29. حجر، 2
 .22مجادله،  .8
 .93نحل،  .4
 .35اسرا،  .5
 .32. يس، 6
 .54. اعراف، 0
 .256. بقره، 2
 .3-01. شمس، 8
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ممكن است مراد از روح، جبرئيل باشد چون »اند. ي به كار رفتهاند به معاني مختلفدر مجموع آياتي كه در قرآن كريم در مورد روح ذكر شده
پرسيدند اين روح الامين اين مطلب را از سوي خدا آورد و مردم از پيامبر ميالقدس و روحفرمود كه روححضرت رسول )ص( پيوسته به مردم مي

اند كه حقيقت وحي را بيان كند و شايد روح و از حضرت خواستهچيست؟ در جواب گفته شد كه روح امر ربوبي است. شايد مراد از روح وحي باشد 
مطلق روح « روح»اند و در حديث نقل شده به عقيدة علامه طباطبايي )ره( در كتاب شريف الميزان، مراد از انساني مورد نظر باشد چنانچه بعضي گفته

السلام نقل السلام و امام جعفر صادق عليهسير عياشي از امام محمدباقر عليههاست. در روايات تفهمة آناست كه در كلام خدا آمده و سؤال از حقيقت 
ها آن را را روح انساني كه قوام بدن به آنست و بعضي جبرئيل، برخي تر از جبرئيل و روحي كه در انسان و حيوان است. بعضياي بزرگفرشته»شده: 

اند كه آيا سؤال كنندگان مسلمين بودند يا كفتار يا يهود و نقل شده كه تي اختلاف كردهاند و حملكي از ملائكه، برخي قرآن و بعضي وحي دانسته
 يهود به مشركين گفتند از جريان اصحاب كهف و ذوالقرنين و حقيقت روح از آن حضرت بپرسند اگر به همة سؤالات جواب داد بدانند كه پيامبر

 (.0852رشي، نيست و اگر روح را مبهم گذاشت بدانند كه حق است )ق
البلاغه و دعاي چهارم نهج 043و حكمت  01و نامه  090 ،068، 013هاي البلاغه و صحيفه سجاديه نيز دربارة ورود و خروج روح در خطبهدر نهج

 صحيفه سجاديه به تفسير روح پرداخته شده است.

در همين مواردـ از نظر مفهوم ـ داراي تنوع فزونتري است. اين خورد، معهذا در قرآن كريم، موارد اندكي به چشم مي« روح»با اينكه از كلمة 
 صورتي مطرح شده است كه بايد آن را به عنوان عامل افاضة حيات و زيست از جانب خداوند متعال به انسان، تلقي كرد:كلمه گاهي به

 (23)حجر. « فَاذِا سوََّيتْهُُ وَ نَفخَتُْ فيه مِن روُحي فَقَعوا له ساجِدينَ »
 به حال سجده در برابر او فرو افتيد. ،آنگاه كه او را پرداختيم و از روح خود در او دميدم پس

 (3)سجده. « ثُمَّ سوَّاهُ وَ نفََخَ فيهِ مِنْ روحِه»
 سپس او را به پرداخت و از روح خود در آن دميد.

مه در مفهومي مشابه با همان مفهوم در قرآن به كار رفته كلمة روح با چنين مفهومي، هميشه در قرآن كريم به خدا اضافه شده است و اين كل
السلام( نيز است كه نسبت به مفهوم اول از خصوصيت فزونتري برخوردار است، چون احياناً بركيفيت خلقت شخص خاصي مثلاً: حضرت عيسي )عليه

 دلالت دارد:
 (11م. )مري« فَاَرْسلَنْا اِلَيْها روحنَا فنَمَتَِّلَ لَها بشَرَا سوَيا»

 صورت انساني درست و پرداخته، نمايان گشت.پس براي او به ،روح خود را به سوي او گسيل داشتيم
 (31)انبياء. « وَالَّتي احَصْنَتَْ فَرجَْها فَنفَخَْنا فيها مِنْ روحنِا»

 شت و ما روح خود را در او دميديم.داو آنكه دامن خويش را پاكيزه نگاه
 عبارت از خود قرآن كريم است:« روح»اهي مصداق چنانكه در قرآن كريم، گ

 (22)شوري. « كَذلِكَ اَوحْيَنْا اَلَيْكَ رَوحا منِْ اَمْرِنا»
 بدينسان، روحي از فرمان خود به تو وحي نموديم.

 آورد به كار رفته است:اي كه وحي را فرود ميو نيز كلمة روح به مفهوم وحي و فرشته
 (12)مافر. « م علَي مَنْ يشَاءُ مِنْ عبِادِه ليِنْذِرَيهيلُْقي الرُّوحَ مِنْ امَرِْ »

 افكند تا بدان وسيله مردم را بيم دهد.از فرمان خود، روح را بركسي از بندگانش كه اراده كند مي
 (112)نحل. « قُلْ نرََّنَهُ روُحُ القْدُسُِ مِنْ رّبكَِّ بِالحْقَِّ»

 روردگارت فرو فرستاد.ـ آن را از جانب پالقدس ـ به حقبگو: روح
 (133)شعرا. « نَزلَ بِهِ الرُّوحُ الْامَينَ علَي قلَْبكَ»

 الامين، آن را بر قلب تو درآورد.روح
در هيچ موردي به معني بدن تنها و يا به معني بدن توأم با روح و يا به مفهوم  ،كندها اشاره ميكلمة روح با تمام مفاهيمي كه قرآن كريم بدان

دهد كند و اين نكته نشان مياحياناً چنان مفاهيمي را در قرآن ارائه مي« نفس»دروني، مورد استفاده قرار نگرفته است. در حاليكه كلمة هاي جنبش
 كه روح و نفس در منطق قرآن كريم، متفاوتند.

 

 1عقل
صور مختلف در قرآن ه ب« فعل»از آن در ساختمان هائي خورد، لكن قالبكلمة عقل با همين قالب و ساختمان به هيچ وجه در قرآن به چشم نمي

 باشد:اي از اين سخن ميكند كه همة آنها نمايانگر وجود عنصر و كانون تفكر و انديشه در انسان است و آيات زير نيز نمونهنظر ميكريم جلب
 (21)بقره. « وَ يسَمْعَُونَ كلَامَ اللهِ ثمَُّ يُحَرفِوُنَهُ منِْ بَعْد ما عَقلَوْهُ »

 نمايند.شنوند، سپس آن را پس از آنكه درك كردند تحريفش ميو سخن خدا را مي
 (24)بقره « اتأمرُوُنَ الناّسَ بِالبَْرِّ تنَسْوَنَْ انَفْسُكَمُْ وَ اَنتْمُْ تتَلُْونَ الكِْتابَ افلَا تعقْلُِونَ »

 انديشيد؟خوانيد آيا نميد با اينكه شما كتاب خدا را مينمايكنيد و خويشتن را فراموش ميآيا مردم را به نيكي توصيه و امر مي
 (22)انفال. « انَِّ شرََّ الدَّواتِ عِنْداَللهِ الصُّمُ البْكُمِْ الَّذينَ لا يعْقلُِونَ »

                                                             
 يم به كار فته است.مورد از قرآن كر 49ي عقل در . مشتقاتي از افعال ريشه0



 

 

 دان اسلامينالنفس از ديدگاه دانشمعلم 8
 

 انديشند.بدترين جنبده از نظر خداوند متعال، مردمان كر و گنگي هستند كه نمي
 « لُ ما كنُّا في اصَْحاب السَّعيروَ قالوُا لَوكْنُاّ نسَمْعَُ اوَنُْعقِْ »

 بوديم.كرديم، در ميان باران لهيب آتش دوزخ نميداشتيم( و يا فكر ميشنيديم )و گوش شنوا ميو گفتند اگر ما مي

 هاي زبان تازيهاي چهارگانه در قاموسواژه
گويد: نفس انسان يا الله عليه( ميدمرتضي )رضوانسي رود.به معني عين يك چيز و يا حقيقت آن به كار مي« نفس»در زبان عربي، كلمة 

از نظر اهل لغت، داراي « روح»غيرانسان ـ مانند حيوان ـ عبارت از نيرويي است كه اگر انسان و يا حيوان، فاقد آن گردند، زنده نخواهند ماند. اما 
روح، منشأ و عامل حيات نفس است. البته غالباً نفس و روح از  د:گوينهمان معاني و مفاهيمي است كه قرآن كريم بدانها اشاره كرده است و لذا مي

معني: مردي دگرگون  هب« رجَلٌُ قلب»شناسان تازي داراي يك معني است. اما قلب عبارت از وجود محض و حقيقت و لب اشياء است و جملة نظر زبان
يعني )زانوي( اشتر را « عَقَلُ الْبَعير»گويند و فهم و درك آنها است. وقتي مياز نظر لغويين به معني علم به صفات اشيا « عقل»واژة  باشد.ساخت، مي

 ببست.

 هاي چهارگانه از ديدگاه اهل حديثواژه
دو داراي يك مسمي و مفهوم  نظر هستند. گروه زيادي از آنها معتقدند كه ايناهل حديث و اثر، پيرامون كلمة نفس و روح داراي اختلاف

 الله عليه و آله( است كه فرمود:هريره از پيامبراكرم )صلآنها حديث ابيباشند و مأخذ مي
 . وَ انَِّ المْومِْنَ تصَدُْرُوحُهُ الِي السَّماءِ فَتَاتْيَهَ انَِّ الْمُومِْنَ يَنزْلُِ بهِ الْمَوتُْ وَ يعَاينُِ ما يُعاينَُ، يَودََّلَوخْرَجَتْ نفَْسهَُ، وَاللهُ تَعالي يحُبُِّ لقِاءهُ »

 «اَرْواحُ المْومْنينَ فيَسَْنخَيْرونَهُ عَنْ معَارفِِه مِنْ اهَْلِ الدُّنيا
و محققاً خداوند متعال دوستدار لقا اوست  بيند و خواهان آنست كه جانش بيرون آيد وآيد و آنچه ديدني است به چشم ميمرگ بر مؤمن فرو مي

 او آيند و از اطلاعات او راجع به اهل دنيا كسب خبر نمايند. كند و ارواح مؤمنين نزدمؤمن به آسمان صعود مي« روح»
نامند چون مي« روح»نامند، چون حيات بدن بدان وابستگي دارد چنانكه نفس را از آن جهت مي« روح»، روح را از آن جهت از نظر محدثين

ناميدند چون نفيس و ارجمند است و يا آنكه نفس موجود  «نفس»نمايد. نفس را نيز از آن جهت حيات موجود زنده به وسيلة آن در بدن حلول مي
 عبارت از خود او است.

گفت: انسان داراي حيات و روح و نفس است، آنگاه كه آدمي به بن سليمان مياي از اهل حديث معتقدند كه روح، غير از نفس است. مقاتلعده
گردد، بلكه شود، ولي از جسد و بدن آدمي جدا و گسسته نميه است از او خارج ميكردرود نفسي كه به وسيله آن، اشيا را تعقل و درك ميخواب مي

دهد كه از بدن بيرون رود كه داراي شعاعي است و به نوعي با بدن در ارتباط است. لذا رؤيا به وسيلة نفسي روي ميهمانند ريسماني از او بيرون مي
نمايد و آنگاه كه يك فرد خوابيده را حركت شود و تنفس مياز رهگذر آن، بدن جابجا مي ماند، ورود، ولي حيات و روح در بدن بر جاي ميمي
 ،گردد و اگر مشيت الهي به مرگ او تعلق گيردكنند( اين نفس با سرعتي ـ زودتر از يك چشم به هم زدن ـ به بدن باز ميدهند )و يا او را صدا ميمي

 برد كه دوباره به بدن بازنگردد.ن را از بدن ميدارد و آاين نفس را به درنگ و توقف وامي
باشد، و نفس عبارت از صورت انسان )و عامل پذير ميگروهي ديگر از محدثان را عقيده بر آنست كه قوام و ثبات نفس به مدد روح او امكان

 باشد، و اين دو از هم متفاوتند.دهندة وحدت او در طول مدت عمرش( ميسازمان
 ترين آنها حديث زير است:خورد كه مهمشماري از احاديث به چشم مي، دربارة عقل

ل: وَ عِزَّتي وَ جَلالي ما خلََقْتُ اَكْرَمَ عليّ اَوَّلُ ما خلََقَ الله الْعقَلَْ، فَقالَ لَهْ: اقْبِِّلْ، فاقبْلََ. ثمَُّ قال له: ادْبرْ، فَادبْرََ، ثُمَّ قالَ اللهُ عزََّوجََّ »
 «بكَِ اُعطْسِي وَبكِ اُنيبُ  منْكف بك آخُذُ وَ

عقل روي آورد سپس به او گفت روي برگردان و  باشد. پس به او گفت: روي آور.، عبارت از عقل مينخستين چيزي كه خداوند متعال آفريده است
دتر از تو نيافريدم. به وسيلة تو تر و ارجمنعقل روي برگرداند. سپس خداي عزوجل فرمود: سوگند به سرفرازي و شكوهم: از نظر من چيزي را گرامي

 دهم.و به وسيلة تو پاداش مي نمايمكنم و به وسيلة تو عطا ميباز خواست مي
 را از يونانيان اقتباس كرده بودند، اثري عظيم به جاي گذاشت.« صدور»اين حديث بر صوفيه و دانشمنداني كه نظرية 

رسيم كه در طي اين مفاهيم، مطلبي ديده از نظر قرآن و حديث و لغت، به اين نتيجه مي هاي چهارگانهاز مجموع گذر ما بر مفاهيم اين واژه
اند ـ تأييد كند، چنانكه ما ضمن بحث از طبيعت نفس، هاي مختلف فلاسفة اسلامي و صوفيه راـ كه دربارة اين الفاظ اظهار كردهشود تا نظريهنمي

 همين نكته را توضيح خواهيم داد. 

 از نظر صوفيه ارگانهچه يهاهژوا
 اند:هاي واضحي ارائه كردهها جدائيصوفيه ميان اين واژه

هاي ستوده و هاي ناستونده و ناپسند و جايگاه نظر خلق است.روح، مبدأ حيات و مركز فراهم آئي خوينفس از نظر آنها، شر محض و كانون خوي
دهند و اين روح از هاي روحي انسان را به آن نسبت ميفس كه صوفيه همة مظاهر و پديدهاي است پاكيزه و آزاد و رهيده از تسلط نپسنديده و لطيفه

قلب از نظر صوفيه، جايگاه و مركز معرفت  توان بازيافت. همين روح، جايگاه محبت و عواطف عالي است.نشأت يافته كه حقيقت آن را نمي« امر الهي»
هاي آن پالايش و صافي گردد. علوم لذتي از تواند حقيقت را بازيابد كه از شوائب حس و وابستگيو يكي از وسائل ادراك آدمي است. قلب آنگاه مي

عقل از ديدگاه  شود. پس قلب ـ با چنين مفهومي ـ جايگاه معارف و محل نظر خالق و آفريدگار جهان است.طريق مداومت بر ذكر، در آن پرتوافكن مي
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